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چكيده:
در آموزش بزرگسالان ميل به يادگيري بيش از خود يادگيري اهميت دارد. وجود عواملي همچون آمادگي هاي 
قبلي، هوش و انگيزه در ظرفيت يادگيري تأثير به سزايي دارد. ولي در اين ميان وجود انگيزه براي يادگيري 
نقش بسيار مهم تري ايفا مي كند كه مي تواند معلول عوامل دروني ديگر باشد. هر اندازه فرد آگاهي بيشتري 
داشته باشد به همان اندازه خواهان و پذيراي تغيير و تحولات و عقايد جديد خواهد بود. ايجاد ارتباط درست و 
قوي ميان وقت، استعداد و نياز بزرگسالان و برنامه هاي آموزشي و انتخاب اهداف واقعي و كوتاه مدت از عواملي 
انگيزش بزرگسالان  انگيزه بزرگسالان را براي يادگيري بيدار مي كنند. تمام عوامل يادگيري به  هستند كه 
مربوط نمي شود بلكه عوامل ديگري از جمله توان فرد نيز نقش مؤثري خواهد داشت. ارائة پاداش نيز يكي 
از موارد مهم در يادگيري و ايجاد انگيزة مجدد خواهد بود. احترام به انگيزه همه افراد، نكته مهمي در جهت 
يادگيري است. هدف مقاله حاضر، بررسي اهميت و جايگاه انگيزه در آموزش بزرگسالان است. زيرا بزرگسالان 
عملًا در فعاليت هاي مختلف جامعه مشاركت دارند و حتي اگر باسواد باشند، با توجه به گسترش و توسعه 

دانش و تكنولوژي به طور مداوم نيازمند بازآموزي و نو كردن اطلاعات و معلومات خود هستند.
               كلمات كليدي:  انگيزش، تئوري هاي انگيزش، بزرگسالان، يادگيري، آموزش

1- استاديار ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد 
2- دانش آموخته كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين اهواز 

3- دانش آموخته كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه شيراز 
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مقدمه 
اهميت يادگيري با توجه به سير تغيير و تحولات جامعه بر كسي پوشيده نيست. راهكارهاي افزايش قدرت 
و تأثير يادگيري بر زندگي در آموزش و پرورش، امروزه بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. آموزش 
بزرگسالان نيز از اين قاعده مستثني نيست. بزرگسالی به دورانی اطلاق می شود كه مهارت ها و توانايی های 
اوليه ای كه در دوران كودكی به سرعت كسب شده اند به هم مرتبط می شوند و به طور كامل مورد بهره برداری 

قرار می گيرند. علاوه بر آن مهارت ها و توانايی های جديدی نيز در اين دوران آموخته می شود.
افراد بشر در هر سني توانايي يادگيري را دارند. ظرفيت يادگيري مطالب جديد در افراد به عوامل گوناگوني 
از جمله آمادگي هاي قبلي، هوش و از همه مهم تر شدت تمايل براي يادگيري بستگي دارد. بزرگسالان نيز 
به تبع ساير افراد بشر توانايي يادگيري مطالب و استفاده از تكنولوژي هاي نوين را دارند. اما خواست آنها 
چگونه تحريك مي شود؟ و چگونه براي يادگيري اقدام خواهند نمود؟ چرا همگي آنها به يك صورت براي 
يادگيري علاقه نشان نمي دهند و تمايل ندارند؟ پاسخ اين سئوالات در عوامل انگيزشي مانند نگرش ها، 

علايق، نيازهاي محسوس و غيرمحسوس و مشوق هاي مفيد نهفته است.
بنابراين براي پاسخ اين سئوالات بايد به سراغ روانشناسي رفت و نظرات صاحب نظران اين رشته از علوم 
را با تئوري هاي آموزش و پرورش و به خصوص آموزش غيررسمي در رابطه با خصوصيات ويژه بزرگسالان 
ابعاد آموزش  از اركان آموزش به خصوص در  بايد دانست در اين رابطه ترويج به عنوان يكي  تلفيق كرد. 

بزرگسالان به زمينه هاي روانشناسي توجه خاصي دارد. 
به طور كلي، ترويج قبل از همه، علمي روانشناختي است، زيرا با روان انسان سرو كار دارد و براي روشن بين 
افراد را مهم ترين وظيفة خود مي داند.  آموزش و پرورش  كردن و بيداري آن  شكل گرفته است و اساساً 
ديدگاه ترويج نسبت به افراد از مكتب و فلسفه جديد انسان گرايي الهام مي گيرد و از آخرين يافته هاي 
روانشناختي مربوط به وحدت و يگانگي روان )anity of mind( ياري مي جويد )كرباسيون، 1373(. اگر 
بلوغ فرآيندي از رشد در جهت ظهور كامل استعدادها در آموزش بزرگسالان به شمار آيد، ايجاد رشد و 
تكامل همه جانبه در افراد، اعم از بزرگسالان، جوانان و كودكان، اساس كار آموزش هاي ترويجي را تشكيل 
مي دهد، اين آموزش به نوبه خود در عمل فرد منعكس يا متجلي مي شود. ترويج بر اين باور است كه نيروي 

بالقوه يا استعدادهاي افراد از طريق تعليم و تربيت شكوفا مي شود )گراول و تامبر، 1370(.

تعريف انگيزش و انگيزه 
از ديدگاه روانشناسي براي انگيزش و انگيزه تعاريف مختلفي ارائه شده است ولي در عين حال همگي آنها 
يك سمت و سو دارند. گاهي انگيزش و انگيزه يكسان تلقي مي شوند و گاهي تعاريف جداگانه اي براي آنها 
ارائه مي گردد. انگيزش به معني جنبش و حركت و در واقع يك حالت دروني است كه رفتار انسان را انرژي 
انگيزش،  بخشيده، فعال ساخته، به حركت درآورده و به سوي اهداف معيني هدايت مي كند. به عبارتي 
رفتار جستجو و تعقيب هدف و همچنين ارضاي نياز انسان است )شعبانعلي فمي، 1385(. معادل انگيزش 
كلمه Motivation مي باشد كه از كملة لاتين Movere، به معني حركت كردن )to move( مشتق 
شده است. موتور )Motor( نيز از همين كلمه به دست آمده است. براي اصطلاح انگيزه مي توان از معادل 

انگليسي Motive استفاده كرد )سيف، 1386( 
برخي روانشناسان ميان اين دو مفهوم تفاوت قائل شده است. طبق تعريف سيف )1386(، “انگيزش” به 
نوعي هدف مي شود،  به سوي  او  رفتار  )ارگانيسم( كه موجب هدايت  حالت هاي دروني يك موجود زنده 
اشاره مي كند. نيرو و جهت، مفاهيم عمده انگيزش هستند. انگيزش عامل فعال ساز رفتار انسان است. براي 
اصطلاح »انگيزه« مي توان تعريفي دقيق تر از انگيزش داشت. انگيزه را مي توان به عنوان حالتي مشخص 
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كه سبب ايجاد رفتاري معين مي شود، تعريف كرد. انگيزش عامل كلي مولد رفتار به حساب مي آيد؛ در 
حالي كه انگيزه را علت اختصاصي يك رفتار مشخص مي دانند. ابراهيم زاده )1384(، از انگيزه به عنوان يك 
عامل اساسي در يادگيري انسان ياد كرده و مي گويد انگيزه معلول عواملي دروني پيچيده اي است كه شايد 

تركيبي از تمايلات، نيازها، آرزوها و اهداف باشد. 
روانشناسان معمولاً انگيزش را فرآيندي مي دانند كه در برانگيختن، جهت دادن و پايايي رفتار دخيل است. 
در كاربرد انگيزش بايد توجه داشت كه انگيزش »ساختاري فرضي« است يعني نمي توان به موازات آن 
به طور مستقيم انگيزش شخص را مشاهده كرد. تنها چيزي را كه مي توان ديد رفتار شخص و محيطي 
است كه در آن فعاليت مي كند. انگيزش رفتار شخص چيزي است كه ما برداشت مي كنيم. علاوه بر اين، 
انگيزش داراي كاربردي مفهومي است. در ضمن هميشه نمي توان انگيزه را يك مفهوم تبييني در توصيف 
رفتار دانست. انگيزش تنها يكي از مجموعه عوامل دخيل در تار و پود سازه هاي تعيين رفتار است. هرچند 
انگيزش عنصر مهمي در تعيين رفتار است؛ اما عنصر منحصر به فرد تعيين كنندة رفتار نيست و بروز رفتار 

در همه افراد داراي فرآيند واحدي نمي باشد )بال، 1373(. 
به اعتقاد زماني )1376(، انگيزش نيرويي است كه مي تواند انسان را به سمت يكي از گزيدار يا فعاليت هاي 
پيش روي هدايت كرده و مصروف  دارد. در واقع انگيزش نوعي ميل نسبت به رسيدن به چيزي مشخص يا 
هدفي معين مي باشد. ولادفسكي )1985( عقيده دارد كه شش عامل شامل نگرش ها، نيازها، محرك هاي 

خارجي، عواطف، شايستگي و تقويت در انگيزش موثر است )جارويس، 1387(. 

اهميت انگيزش در يادگيري 
انگيزش زيربناي رفتار انساني مي باشد )زماني، 1376(. يادگيري پايه و اساس رفتار هر فرد است. يادگيري 
منحصر به سنين خاصي نيست بلكه همه افراد براي ادامه حيات و هماهنگي و سازش با محيط خويش، 
مجبورند به طور مداوم مطالب و يا مهارت هاي جديدي فراگيرند )صباغيان، 1387(. بحث از يادگيري در 
واقع بحث از تكنولوژي رفتار يا مهندسي رفتار است. يعني روشن نمودن اين كه رفتاري را چگونه مي توان 
تغيير داد و از وضع موجود به وضع مطلوب درآورد. هدف نهايي هر فعاليت آموزشي اين است كه تغييرات 
مطلوب را در رفتار و تجارب فراگيران به وجود آورد و يادگيري چيزي جز پيدايش اين تغييرات نيست. 

توان يادگيري حاكي از آن است كه يادگيري نوعي توانايي ايجاد مي كند.
تازه،  انديشه هاي  و  اطلاعات  كسب  جمله  از  كرد.  تعريف  گوناگون  شكل هاي  به  مي توان  را  يادگيري 
عادت هاي مختلف، مهارت هاي متنوع و راه هاي گوناگون حل مسئله. معروف ترين تعريف براي يادگيري 
ايجاد تغيير نسبتاٌ پايدار، در رفتاري است كه حاصل تجربه مي باشد. بيان مي دارد كه يادگيري فرآيند 

كيمبل )Kimble( يادگيري را به صورت تغيير نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه )توان رفتاري( كه در نتيجه 
تمرين، تقويت شده و رخ مي دهد، عنوان كرده است. ويژگي هاي مهم تعريف كيمبل از يادگيري عبارتست 

از:
• يادگيري به تغيير مي انجامد.	
• يادگيري عبارت است از ايجاد تغيير نسبتاً پايدار.	
• يادگيري عبارت است از ايجاد تغيير نسبتاً پايدار در توان رفتاري )حجازي، 1385(.	

به طور كلي يادگيري تحت شرايط و عوامل گوناگوني اتفاق مي افتد. اين شرايط عبارتند از: 
1. هدف، 2. اضطراب، 3. رشد طبيعي و آمادگي، 4. تقويت، 5. خوگيري و خاموشي، 6. نياز و گرايش 

)حجازي، 1385(
در فرصت هاي يادگيري بعد از عوامل محيطي و وراثت مهم ترين دليل تفاوت در عملكرد يادگيري به عامل 
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اين خاطر جزء مباحث  به  انگيزش  اختصاصي( مربوط مي شود.  )نيروي  انگيزه  و  انگيزش )حالتي كلي( 
مديريت، روانشناسي تربيتي و روانشناسي اجتماعي آورده شده كه قابليت دارد تا با فراهم كردن عوامل 
انگيزشي ميزان يادگيري را افزايش دهد؛ در صورتي كه عوامل مرتبط با وراثت را نمي توان تغيير داد داد. 

شرايط محيط نيز تا حدودي امكان بهبودي دارد و بيشتر از آن مقدور و ممكن نمي باشد. 
از  و  تفكر مستقل داشته  و  اراده  با  وثيق  رابطه اي  ناشي مي شود كه  از آن جا  انگيزش  به  توجه  ضرورت 
آن حد كه در  تا  انتزاعي مي باشد.  و مسأله اي  بوده  مربوط  افراد  ذات، منش و شخصيت  با  ديگر  سوي 
مباحث روان شناسي “انگيزش و هيجان” را با هم مي آورد، زيرا معلوم نيست چه عوامل ناخودآگاهي يك 
رفتار را به وجود مي آورند )رعنايي، 1385(. پذيرش تغييرات اجتماعي، شركت فعال در يادگيري، قبول 
اعمال مديريت صحيح،  و ملي،  توسعه روستايي  برنامه هاي  اجتماعي، حضور در  و  فردي  مسئوليت هاي 
توفيق در توليد و به طور كلي موفقيت در هر عمل و رفتاري به ميزان بسيار زيادي بستگي به انگيزش و 

تمايلي دارد كه در انسان به وجود آمده و بروز مي كند )زماني، 1376(. 
واكنش فراگيران در برابر فعاليت هاي يادگيري و آموزش و نيز مقدار انرژي كه به كار مي گيرند؛ متفاوت 
است. اين واكنش با زمينه  و تداوم در زمينه و موضوع مورد نظر رابطه دارد و در برخي با اشتياق، در برخي 
با اكراه و در برخي ديگر با امتناع همراه است. اين تفاوت ها به مفهوم انگيزش ارتباط دارد. مفهوم انگيزش 
براي معلم در اين رابطه و شناسايي جنبه هاي مختلف آن اهميت مي يابد. اما اهميت شناسايي اين مفهوم 
و جنبه هاي مختلف آن زماني بيشتر روشن مي شود كه بدانيم انگيزش به زندگي بيرون از مدرسه و پس 

از مدرسه )محل فراگيري( انتقال مي يابد. 
اما مفهوم انگيزش براي معلم از يك لحاظ مهم تر از هوش يا استعداد است؛ بدين معني كه معلم قدرت 
مانور براي افزايش هوش يا استعداد دانش آموزان ندارد، در حالي كه در ايجاد و به كارگيري انگيزش مي تواند 
نقش بسيار مهمي داشته باشد. در واقع اگر بنا باشد هوش يا استعداد افزايش يابد، ضروري است سازه هاي 
انگيزشي به كار گرفته شوند. زيرا تا آموزشگر، فراگيران را بر نياز به يادگيري آگاه نسازد، نمي تواند از هوش 
يا استعداد آنها در يادگيري بهره گيرد )بال، 1373(. حتي مي توان ادعا نمود وقتي احساس نياز به يادگيري 
قوي باشد، روش آموزش اهميت چنداني ندارد؛ جايي كه انگيزه هاي قوي وجود دارند حتي روش هاي با 

كارايي پايين هم به طور مؤثر موفقيت را تضمين مي كنند )آجنتاليند و جانسون، 1378( 

سائق، نياز و انگيزه 
انگيزش مبحثي بسيار وسيع است كه حوزه هاي علايق، كنجكاوي، سائق ها، نيازها، رغبت ها و حتي حيطه 
عاطفي را در بر مي گيرد. با وجود شرايط مساوي در آموزش، آموخته هاي عده اي كمتر از عده اي ديگر 
 است. مسلم است كه وجود انگيزه هاي متفاوت، باعث شده حركت به سوي دستيابي به هدف ها سريعتر 
شود. گرچه عامل وراثت و محيط يا هوش و غني سازي محيط آموزشي و بهبود روش هاي تدريس تا اندازة 
نباشد  انگيزه  تا  انگيزش است و  تأثير دارد، ولي قلب آموزش و پرورش  بهبود وضع آموزشي  زيادي در 
هيچ كس هيچ چيزي را ياد نخواهد گرفت. انگيزش حالت كلي تمايل به پيشرفت تحصيلي است و انگيزه 

حالتي اختصاصي نسبت به يك درس خاص است )رعنايي، 1385(. 
بنا به تعريف، نياز به يك حالت كمبود يا نقصان در موجود زنده اشاره مي كند و سائق به انرژي يا تمايل 
حاصل از نياز گفته مي شود )سيف، 1386(. به بيان ديگر سائق عبارتست از يك محرك پايدار معمولاً 
با منشاء فيزيولوژيكي كه خواهان يك پاسخ سازگار است. در واقع سائق محرك است و انگيزش تمايل 
است؛ تمايل به فعاليت كه با يك سائق شروع شده و با يك سازگاري پايان مي پذيرد. مثلًا گرسنگي يك 
محرك است و رفتن به سمت غذا نوعي تمايل است. تمايلي براي حفظ بقا در زنده بودن. در اين رابطه 
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تمايل بر محرك حاكم است يعني انگيزش بر سائق حاكم است و خود انگيزه تحت حكومت عقل است. در 
رابطه با اعمال رفتاري شروع با سائق است و هدايت با انگيزش. سائق ها تنها فيزيكي نيستند. شناخت و 
درك سائق هاي روانشناختي از نوع فيزيكي مشكل ترند و شناخت سائق اجتماعي از اين دو نوع مشكل تر 
مي باشد. جلوي تمايل را نمي توان گرفت ولي سائق ها را مي توان به نحوي به سمت و سوي دلخواه حركت 
داد تا تمايل ها مطلوبتر باشد. شناخت ظرفيت اين موضوع در آموزش بزرگسالان فوق العاده حائز اهميت 
است. بايد خاطرنشان ساخت در بررسي رفتار شروع با سائق است و هدايت رفتار با انگيزش خواهد بود 

)شاه ولي، 1377(. 

انواع انگيزش 
انگيزش داراي دو جنبة مختلف دروني و بيروني است. 

الف( انگيزش دروني: مؤثرترين نوع فعاليت آن است كه موضوع يادگيري براي افراد، مهم و معني بخش 
باشد. در اين صورت، يادگيري با پاداش همراه است. زيرا فعاليت نفساني براي فرد يادگيرنده جالب است 
و دلبستگي به كار ايجاد مي كند. در اين صورت يادگيري پايدارتر و تثبيت انگيزش بيشتر است )حجازي، 
1375(. به بيان ديگر انگيزش دروني عبارت است از انگيزه هايي كه از درون خود فرد سرچشمه مي گيرند. 
يا  ادامه و استمرار آن عمل  براي  انگيزه اي  انجام موفقيت آميز يك عمل مي تواند  از  براي مثال، رضايت 

فعاليت باشد ) شعبانعلي فمي، 1385(. اهميت اين نوع انگيزش در بزرگسالان بيشتر است. 
محدوديت  نيز  گاهي  است.  دروني  انگيزش  فاقد  يادگيري،  موضوع هاي  از  بعضي  بروني:  انگيزش  ب( 
دروني  انگيزش  پيدايش  مانع  يادگيري،  موضوع  نهايي  نتايج  در درك  آنها  ناتواني  و  افراد  عقلي  توانايي 
مي شود. انگيزش را از آن نظر بيروني گفته اند كه به خود فعاليت تعلق ندارد ولي مي توان آن را داراي 
جنبه تصنعي دانست )حجازي، 1375(. اين نوع انگيزش عبارت است از انگيزه هايي كه ناشي از مشوق هاي 
بيروني است. براي مثال فرد براي دستيابي به يك جايزه خاص دست به اقداماتي مي زند )شعبانعلي فمي، 

.)1385
در اين رابطه بسياري از بزرگسالان خود محرك خويشند و به اين دليل در كلاس شركت مي كنند كه 
مي خواهند، نه اين كه مجبور باشند. بزرگسالان معمولاً به اين دليل كه شخصاً براي شركت در برنامه هاي 
آموزشي داوطلب شده اند و بر خلاف بسياري از كودكان، عامل اجبار در تصميم گيريشان نقش كمتري 
دارد؛ معمولاً داراي انگيزه يادگيري قويتري هستند كه اين ناشي از انگيزة دروني بيشتر آنهاست. از بحث 
حاضر چنين برمي آيد كه در ايجاد انگيزه توسط آموزشگر در آموزش بزرگسالان مشكل كمتري نسبت 
به آموزش كودكان وجود داشته باشد؛ زيرا بزرگسالان از روي ميل و رغبت و با انگيزة قوي در برنامه هاي 

آموزشي شركت مي كنند )صباغيان، 1387(. 

تئوري هاي انگيزش 
از  تعدادي  به  ذيلًا  ارائه شده است كه  تئوريهاي مختلفي  فراگيران  ايجاد آن در  و  انگيزش  با  رابطه  در 

مهمترين كاربردي ترين آنها اشاره مي شود. 
قوي ترين  نياز در واقع فاصلة ميان وضعيت موجود و وضعيت مطلوب است. معمولاً  1. مراتب نيازها1: 
انگيزه، رفتار را تعيين مي كند. نيازهاي ارضا شده قدرت شان كاهش مي يابد و طبعاً افراد را برنمي گيرند تا 
براي ارضاي آنها هدف هايي را جستجو كنند. واضح اين نظريه يعني آبراهام مزلو چهارچوب نظري جالب 
توجهي مطابق زير براي نيازهاي انسان در نظر مي گيرد. در اين رابطه هرگاه يك سطح از نيازها )سطح 

1. Hierachy of  Needs 
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انگيزه در  ايجاد  براي  با تسلط ظاهر مي شوند. پس  نيازهاي ديگر  باشد،  ارضا شده  اندازه اي  تا  پايين تر( 
فراگير بايد ديد كه نياز فراگير در چه سطحي است )هرسي و بلانچارد، 1388(. 

بالا شامل  به  پايين  از  نيازها طبق يك هرم  به  و  است  انگيزش  نظريات  بنيادي ترين  از  مزلو كه  نظريه 
نيازهاي فيزيولوژيكي، احساس امنيت، تعلق خاطر، محبت، احترام به نفس و خودشكوفايي اشاره دارد. اين 

هرم سلسله مراتب، الگويي نوعي است و در اكثر انسان ها عموميت دارد.

تئوري انگيزش ـ بهداشت1: واضع اين تئوري، فردريك هرزبرگ است. او براي انسان دو دسته نيازهاي 
متفاوت قائل است. كه مستقل از يكديگرند و به طرق مختلفي رفتار را تحت تأثير قرار مي دهند. او پي برد 
وقتي كه افراد از كار خود احساس نارضايتي مي كنند نارضايتي آنان به محيط كار آنها مربوط است. در 
مقابل وقتي افراد دربارة كار خود احساس خشنودي مي كنند اين خشنودي به خود افراد مربوط است. وي 
اولين طبقه از نيازها را عوامل بهداشت ناميد، زيرا نيازهاي محيط انسان را توصيف مي كنند و كاركرد اصلي 
آنها ممانعت از نارضايتي شغلي است. وي دومين طبقة نيازها را انگيزنده ها ناميد زيرا اين نيازها موجبات 

انگيزش افراد را براي عملكرد بهتر فراهم مي سازند )هرسي و بلانچارد، 1388(. 

عوامل انگيزش و بهداشت

انگيزنده هاعوامل بهداشت

كارمحيط

خط مشي ها و مديريت

نظارت )سرپرستي(

شرايط كار

روابط متقابل )اجتماعي( افراد

پول، مقام، تأمين

كسب موفقيت

قدرداني براي انجام كار

كار تلاش برانگيز

مسئوليت فزاينده

رشد توسعه

                       )منبع: هرسي و بلانچارد، 1388(

1. Motivation – Hygiene theory 
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تئوري نيازهاي مك كلند: تئوري انگيزش به وسيلة مك كلند )Mc Clellands( توسعه يافت. شالودة 
تئوري او بر اساس تعيين و توصيف سه نوع نياز است. 

 )nAch                  Need for achievement( 1ـ نياز به پيشرفت
 )nAff                      Need for affiliation( 2ـ نياز به پيوندجويي
 )nAPower                         Need for Power( 3ـ نياز به قدرت

بر  الگويي در رفتار خود  انتخاب  و  انگيزش  نيازها را جهت  از  يا تركيبي  تئوري مردم يك  اين  براساس 
)Turner and Herren, 1997(  مي گزينند

تئوري هاي درون زاد و تئوري هاي برون زاد
الف( تئوري هاي برون زاد: در اين تئوري ها متغيرهايي در نظرند كه تحت كنترل عوامل بروني هستند. 

پاره اي از اين تئوري ها عبارتنداز: 
تئوري انگيزه يا نياز: در اين تئوري مطرح مي شود كه با توجه به تمايل فطري يا اكتسابي، انسان به سوي 

يك سري يا قسمتي از اعمال گرايش خواهد داشت. اين گرايش ها را انگيزه يا نياز مي ناميم. 
تئوري مشوق: مشوق به عنوان يك محرك خارجي عبارت است از يك سري پاداش ها و تقويت كننده ها 
افراد مختلف متفاوت  در  اين پاسخ هاي رفتاري مسلماً  انگيزه مي شوند.  ايجاد  در قبال رفتار كه موجب 

خواهد بود. 
تئوري هدف: در اين تئوري عنوان مي شود كه هرچه هدف ها، اختصاصي، پرجاذبه و مشخص تر شوند، افراد عملكرد بهتري 

خواهند داشت. 
تئوري تقويت: بر پاية اين تئوري، هرچه افراد با پيامدهاي مشابهي از عملكرد روبرو شوند بهتر برانگيخته 

خواهند شد. 
تئوري منابع انساني و مادي: در اين تئوري عنوان مي شود كه محدوديت ها و قيد و بندهايي كه در مقابل 
توانايي ها و فرصت هاي افراد و فراگيران در رسيدن به هدف هايشان خودنمايي مي كند، خصلت غيرانگيزشي 

دارند. 
كه  مي شود  برانگيخته  بهتر  عملكرد  براي  انسان  صورتي  در  تئوري،  اين  بنابر  هنجار:  و  گروه  تئوري 

هم گروه هاي وي آن را تأييد و تسهيل نمايند. 
تئوري سيستم اجتماعي فني: در اين تئوري چنين بيان مي شود كه وقتي نظام كار و فضاي آموزشي 
طوري طراحي شود كه شرايط هماهنگ شده اي براي كاركردهاي مشخص، اجتماعي و تكنولوژيكي فراهم 

آيد فرد جهت عملكرد بهتر برانگيخته مي شود )نائلي، 1373(. 

)انتظارات، نگرش ها و مانند  يا ميانجي  با متغيرهاي فرآيندي  اين تئوري ها  ب( تئوري هاي درون زاد: 
آن ها( سروكار دارند. تحول اين متغيرها تابع و در پاسخ به تغييراتي است كه در متغيرهاي برون زاد ظاهر 

مي گردد اين تئوري ها عبارتند از: 
تئوري برانگيختگي: اين تئوري فرآيندهاي دروني موجود زنده را مركز توجه قرار مي دهد. اين فرآيندها به عنوان 
ميانجي بين تأثيرات شرايط كار و عملكرد عمل مي كنند. در واقع اين تئوري دلالت بر تأثير عوامل محيطي در 
تحريك انگيزه و ايجاد و خواست و ميل انجام رفتار در انسان دارد. رابطة شدت عملكرد و برانگيختگي مطابق 

منحني زير است. ملاحظه مي شود كه سطوح كم و زياد برانگيختگي باعث كاهش عملكرد است.
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تئوري انتظار جذابيت: بر اساس اين تئوري فرض مي شود كه در مقابل كوشش موجود زنده، دسترسي 
به عملكرد خوب و از ماحصل آن رسيدن به پيامدهاي با ارزش مورد انتظار است. 

تئوري برابري: بر اين فرض متكي است كه مردم به دليل نيازي كه به رفتار و سلوك منصفانه دارند، 
برانگيخته مي شوند. 

افرادي كه نگرش هاي مساعد نسبت به شغل، كار و يا سازمان ها  تئوري نگرش: فرض بر اين است كه 
دارند، برانگيخته مي شوند. مثلًا خشنودي از محيط آموزش و پايبندي بر آن دو نگرش عمده در بحث 

آموزش است. 
تئوري قصد يا هدف: عملكرد در رابطه با هدف هايي كه فرد خود را ملزم به انجام آنها مي داند مشخص 
مي گردد افرادي كه خود را ملزم به رسيدن به هدف هاي مشخص و دشوار مي دانند و در اين راه متعهد 

مي شوند در مقايسه با كساني كه هدف هاي آسان و مبهم دارند، عملكرد بهتري را نشان مي دهند. 
تئوري اسناد يا خودكارآمدي: اين تئوري به دنبال تبيين توجيه هايي است كه مردم نسبت به رويدادها 
با رفتار خود در محيط كار دارند و اگر فكر كنند كه مسبب هاي عملكردي آنها با ثبات بوده و از تمايلات 
دروني آنها منشاء مي گيرد اين تفكر در باورهاي خودكارآمدي براي عملكرد موفقيت آميز تأثير مطلوب 
خواهد داشت. تصوير خودكارآمدي و عزت نفس بالاتر و استانداردها و هدف هاي عملكردي بهتر، عملكرد 

بيشتر و اشتياق وافر براي كارها و وظايف مهم تر را در پي خواهد داشت )نائلي، 1373(. 
تئوري مقايسة اجتماعي يا مقايسة بيروني: در اين تئوري بيان مي شود كه انسان وقتي معيارهاي عيني 
جهت ارزشيابي خود ندارد، زحمات خود و نتايج حاصله را با زحمات و نتايجي كه ديگران كشيده و كسب 
كرده اند، مقايسه مي نمايد و از اين جهت موجبات تقويت يا تضعيف انگيزش خود را فراهم مي سازد. جهت 
برقراري تعادل در رابطة زير، از عوامل چهارگانه يكي يا بيشتر را تغيير داده و نتيجة حاصله در انگيزش 

وي مؤثر واقع خواهد شد )زماني، 1376(.

انگيزش و يادگيري در بزرگسالان 
اولين نكته اي كه در رابطه با انگيزة بزرگسالان كه در فرآيند يادگيري بايد به آن توجه شود، آن است افراد 
بزرگسالان بايد به موضوعي كه قرار است ياد بگيرند؛ علاقه مند باشد. براي ايجاد اين رغبت و علاقه لازم 
نيست كه موضوعات درسي را به طور تصنعي جالب نشان داد. همين كه مطالب و مفاهيم درسي بر اساس 
نياز شاگردان تنظيم شده باشد و مسائل اساسي و واقعي آنان را مطرح سازد و به آنان در برخورد با محيط 
كمك كند، رغبت آن ها برانگيخته خواهد شد. در ضمن علاوه بر آن تبيين »هدف« به صورت واضح و در 
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عين حال قابل وصول، پويايي لازم را در فراگيران بزرگسال ايجاد خواهد نمود و سبب پيدايش قصد و اراده 
در او مي شود )شعباني، 1387(. 

علاقه، نياز و هدف بيشتر تحت تأثير تجربيات قبلي و موقعيت هاي اقتصادي، اجتماعي گذشته و حال 
بزرگسالان قرار مي گيرند. بزرگسال بي سواد يا محروم از يك فرهنگ غني به احتمال زياد حال نگر است تا 
آينده نگر و به آساني براي گذشته دور برنامه ريزي نمي كنند و از انگيزه ناچيزي براي بهتر كردن زندگي 
خود برخوردار است. بنابراين برنامه هاي يادگيري بزرگسالان بايد داراي هدف هاي واقعي و دقيق بوده و 
آشكارا با نيازهاي حال آنان مرتبط باشد. انتخاب اهداف نزديك و دست يافتني و كوتاه مدت به جاي اهداف 
)ابراهيم زاده،  مي سازد  آشكار  يادگيري  براي  را  بزرگسالان  انگيزه  كه  است  عاملي  دست نيافتني  و  دور 

 .)1384
 بزرگسالان از وجود تغييرات شگرف و امكان اين كه نتوانند خود را با آن تغييرات سازگار سازند، دچار احساس 
به نفس  اعتماد  از خودشان1 دچار تزلل شده و  ناراحتي شده و در چنين حالتي تصور آن ها  امني و  نا 
خود را از دست مي دهند. بنابراين مي توان چنين گفت كه ميان تصور فرد از خود و خلاقيت و يادگيري 
رابطه اي نزديك و مستقيم وجود دارد. علاوه بر اين ها اگر تضاد و تناقص ميان تصور بزرگسالان از خود 
و تصور آموزشياران از آنان به وجود آيد، موجب ايجاد اضطراب و نگراني در بزرگسالان مي شود. اضطراب 
يكي از عوامل عمده عدم حضور و شركت مؤثر فراگيران بزرگسالان در برنامه هاي آموزش و يادگيري است 
)ابراهيم زاده، 1384(. در اين مورد بايد توجه داشت كه تمام عوامل يادگيري به انگيزش بزرگسالان مربوط 
نمي شود بلكه عوامل بسياري در اين زمينه دخيلند. در اين زمينه »توان« فرد نيز نقش مؤثري خواهد 
داشت. بنابراين مي توان عملكرد فراگيران را در يادگيري در رابطه با عوامل مؤثر از جانب خود فراگيران با 

اين فرمول به دو عامل توان و انگيزش سنجيد )زماني، 1376(. 

توانايي + انگيزه = عملكرد

مفهوم خود و نظريه انگيزش نسبت دادن در آموزش 
علوم  شگرف  تغييرات  است.  گذشته  دوران  پرورش  و  آموزش  از  متفاوت  سوم  هزاره  پرورش  و  آموزش 
رفتاري و كشف افق هاي جديد نظريات فراشناختي، خودپندار و تقويت اعتماد به نفس در دانش آموز از 
اهم اولويت هاي آموزش و پرورش مي باشد. عدم توجه به »خودپنداره« يكي از ضعف هاي امروز تعليم و 
تربيت است )رعنايي، 1385(. چهار عنصر مهم در يادگيري عبارتند از: فرهنگ، عوامل انتقال فرهنگ، 
خود يا ذهن و جسم مادي. خود عبارت از تفردي جدا شده از آگاهي است كه هر چه تجربه هاي انسان 
زيادتر شود، توسعه بيشتري پيدا مي كند و رفته رفته به پديده اي پبچيده ولي معمولاً ظريف و شكستني 

تبديل مي شود )جارويس، 1387(. 
يكي از عواملي كه در برانگيختن فرد تأثير عمده دارد »تصور فرد از خود« مي باشد. بزرگسالان معمولاً 
علاقه مندند كه در دنياي گذشته سير كنند و از برخورد جدي با دنياي كنوني هراس دارند. آنان موقعي كه 
تماس مستقيم با دنياي كنوني برقرار مي كنند از وجود تغييرات شگرف و امكان اين كه نتوانند خود را با آنها 
سازگار سازند، دچار احساس ناامني و ناراحتي مي شوند. در چنين حالتي تصور آنان از خودشان دچار تزلزل 
شده و اعتماد به نفس خود را از دست مي دهند. ناامني و احساس عدم كفايت باعث مي شود كه آنان انگيزه 
خود را براي يادگيري از دست بدهند. به اين دليل در الحاق به فرهنگ كنوني جامعه خود در شكل فردي 
و حقوقي مساوي با ديگران دچار ترديد و دودلي مي شوند و اين امر براي آنان غيرممكن جلوه مي كند. 

1- Self Concept
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علاوه بر مسائل بالا عواملي نظير تمايلات، آرزوها، خصوصيات و صفات مختلف فردي از قبيل حساس و 
زود رنج بودن، خجول يا اجتماعي بودن، پرحرف و كم حرف بودن و غيره نيز در تصور فرد از خويشتن 
تاثير دارند كه تا حد زيادي تعيين كننده فعاليت هايي است كه انجام مي دهد )ابراهيم زاده، 1384(. عده اي 
از فراگيران متأسفانه در سطح پاييني در رابطه با مفهوم خود برخوردارند. اين افراد موفقيت را به عوامل 
بي ثبات و شكست را به علل دروني و باثبات نسبت مي دهند. آن ها انتظار سطح پاييني از موفقيت در آينده 
را دارند. شايد بتوان گفت در اكثر مواقع مفهوم خود ضعيف از شكست هاي پياپي آن ها در يادگيري ناشي 

شده است. آنها عامل شكست خود را به فقدان توانايي نسبت مي دهند.

در برنامه هاي آموزش بزرگسالان بايد سعي شود روند نامناسب بالا به صورت فرآيند زير تغيير يابد: 

در اين رابطه شرايط آموزش بايد بيشتر بر يادگيري تأكيد كند تا بر پيشرفت. تأكيد بر يادگيري، مشوق 
كوشش هاي فراگير است و از طريق تأكيد بر فعاليت فراگير به عوض تأكيد بر درست بودن يا غلط بودن 

پاسخ او، بازخوردهاي لازم صورت مي گيرد و اشتباهات اصلاح مي شوند )سيف، 1386(

شناخت، اصلاح و تثبيت انگيزه 

آن چه تا به حال بيان گرديد بيشتر راجع به ايجاد و بررسي شناختي جامع از انگيزش فراگيران بود. اما 
اين كه فراگيران داراي چه انگيزه هايي هستند و به چه خاطر براي يادگيري اقدام نموده اند، مسأله جديدي 
را پيش مي آورد. بر آموزشگر لازم است تا قبل از شروع آموزش، فراگيرانش را به دقت بشناسد. ارزشيابي 
جامعي از انگيزه هاي آنان به عمل آورده و سازماندهي لازم را انجام دهد. آنگاه برنامه ها و روش هاي متناسب 
تدريس را معمول دارد. خصوصاً اگر لازم است از مشاوره هاي فردي نيز بهره بگيرد. از طرف ديگر احترام 
به انگيزه هاي تك تك افراد مسألة مهمي در تثبيت انگيزش آن ها جهت يادگيري است. فراگيران بزرگسال 
به هر دليلي ممكن است اقدام به ورود به حوزه يادگيري نموده باشند. عقيده، نياز و انگيزش آن ها هر چه 

)Bland, 1990( كه باشد قابل احترام و ستايش است
فراگيران بزرگسال بر خلاف خردسالان داراي انگيزه هاي دروني بيشتري هستند كه حفظ اين انگيزه نكات 
ظريفي را مي طلبد. نياز به كسب موقعيت اجتماعي بهتر، حقوق بيشتر، امنيت بهتر، رفاه بيشتر، معلومات 
بالاتر و … هركدام مي توانند ايجاد كنندة انگيزش هايي در فراگيران باشد. عدم احترام و شناسايي اين 
انگيزه هاي فراگيران شور  انگيزه ها موجب عقيم ماندن آموزش پرثمر خواهد شد. جهت حفظ و تثبيت 
به  احساس مسئوليت و صميميت صادقانه نسبت  و  تعهد  آموزشگر، درگيري، دخالت،  اشتياق شغلي  و 

فراگيران نيز لازم است.

حفظ انگيزه و مشاركت فراگيران 

برنامه هاي  در  بزرگسال  فراگيران  انگيزه  تثبيت  و  به حفظ  نكات  رعايت  انجام شده  تحقيقات  اساس  بر 
آموزشي و ترويجي كمك مي نمايد: 

شكست    فقدان توانايي   احساس عدم شايستگي    كاهش عملكرد

شكست    فقدان كوشش   احساس گناه و شرمشاري    افزايش عملكرد
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1. كمي وقت و فرصت بزرگسالان موجب كاهش انگيزة آن ها جهت مشاركت در كلاس هاي 
آموزشي است. بنابراين بايد كلاس هاي آموزشي به نحوي تنظيم شوند كه با اوقات فراغت 

آنها ناهماهنگ شود.
2. انتقادات فراوان به بزرگسالان روي انگيزة آنها اثر منفي دارد.

3. تداخل وقت كلاس با برنامه هاي جاري فراگير اثر منفي بر انگيزش خواهد داشت.
4. عدم ملاقات و مذاكره مستقيم با فراگيران موجب كاهش انگيزش آن هاست.

5. فاصلة محل درس و آموزش با محل زندگي فرد فراگير نيز بر انگيزه او تأثير خواهد گذاشت.
6. علاقه نسبت به بحث مورد نظر نيز بر انگيزش تأثير دارد.

7. سابقة قبلي و تجربيات قبلي از كلاس ها يا حتي تجربة ديگران بر انگيزش مؤثر است.
8. يكنواختي و تكراري بودن بحث ها و مطالب آموزشي كه ناشي از روش بد تدريس است، 

بر انگيزش اثر منفي دارد.
9. گنجانيدن فعاليت هاي تفريحي در حين يادگيري باعث بالارفتن انگيزه مي شود.

10. عدم ارتباط مسائل آموزشي با مشكلات و مسائل بزرگسالات باعث كاهش انگيزش آنهاست.
11. عدم توجيه لازم و كافي فراگيران نسبت به اهداف باعث كاهش انگيزه است.

12. عدم شناخت آموزشگر از جانب فراگيران باعث كاهش انگيزه است.
13. هر آن چه كه باعث اضطراب در بزرگسالان شود باعث كاهش انگيزش در آنها مي شود.
14. عدم توجيه و احساس اين كه چيزي عايد فرد مي شود نيز باعث كاهش انگيزش است.

كاهش  باعث   .... و  اختلافات محلي  نظير  دارند  تضاد  با هم  كه  افرادي  با  مواجه شدن   .15
انگيزش افراد است )زماني، 1377( 

 روش هاي تدريس مناسب براي ايجاد و حفظ انگيزه 

رسمي،  امتحانات  با  يادگيري  اهداف  از  مستمر  و  مداوم  ارزشيابي  و  تدريس  روش هاي  بهبود  و  اصلاح 
غير رسمي ــ ايجاد شرايط براي بروز عملكرد، ضمن آن كه براي يادگيرندگان ايجاد انگيزه بيشتر مي كند؛ 
بايد روش هاي  كه  است  بديهي  آگاه مي كند.  يادگيري  فرصت هاي  و  برنامه ها  اثربخشي  نحوه  از  را  معلم 
تدريس را كه ناكارآمد يا داراي تأثير كمتر است را بايد حذف نمود. تنوع در روش هاي تدريس و ايجاد 
و  مكمل  فعاليت هاي  به  توجه  و  كلاس  خارج  از  و  داخل  گروهي،  فردي،  يادگيري  متفاوت  فرصت هاي 
مناسب،  و  قوي  محرك هاي  غني،  آموزشي  محيط هاي  محور،  دانش آموز  تدريس  روش هاي  فوق برنامه، 
توجه به عملكردهاي حيطه عاطفي و رواني ـ حركتي باعث مي شود يادگيري از حالت ايستا خارج شود و 
پويايي، نشاط و سرزندگي در محيط آموزش به وجود آيد. همچنين خلاقيت ها و استعدادهاي افراد در امور 
مختلف شكوفا، تفاوت هاي فردي نمايان و به هدف نهايي يادگيري يعني با  هم زيستن مي رسند. اين وحدت 
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باعث ايجاد انگيزه براي كار گروهي بهتر و پذيرش بيشتر فرد از سوي اعضاي گروه )مرحله تعلق، پذيرش و احترام در 
نظريه مزلو( و يادگيري عميق تر و معني دار مي شود )رعنايي، 1385(.  به همين منظور بهتر است در آموزش و پرورش 
بزرگسالان، به منظور كارآيي بيشتر، از روش هاي تدريسي استفاده شود كه براساس بينش و بصيرت استوار است. چون 
قسمت اعظم يادگيري بزرگسالان با توجه به انگيزه ها و تجارب پيشين  آن ها انجام مي گيرد، يادگيري و آموزش مبتني 

بر بينش و بصيرت مهم تر است )صباغيان، 1387(.
يكي از سبك هاي يادگيري در ارتباط با فرآيند تدريس، يادگيري سبك كلب )Colb( است. كلب سبك هاي يادگيري را 
در چهار سبك واگرا، همگرا، جذب كننده و انطباق دهنده، در قالب چهار دسته عوامل متفاوت زير تقسيم بندي نموده است: 

توانايي تجربه عيني: يادگيرنده بيشتر بر احساس و توانائي هاي خود متكي است.
توانايي مشاهده انعكاسي: يادگيرنده موقعيت ها و انديشه ها را از زواياي مختلف درك مي كند.

توانايي مفهوم سازي هاي انتزاعي: يادگيرنده از منطق و انديشه بيشتري استفاده مي كند.
توانايي آزمايش نمودن فعال: يادگيرنده از راه انجام دادن كارها به يادگيري دست مي يابد )حجازي، 1385(. 

هماهنگي سبك يادگيري فراگيران با روش هاي تدريس، يكي از اقداماتي است كه در بهبود كيفيت كلاس درس و يا 
دوره هاي آموزشي نقش مؤثري دارد. هماهنگ و هم سو كردن اين عوامل باعث يادگيري اصيل، عميق و پايدار مي گردد. 
مديران، مجريان و آموزشگران مي توانند قبل از تشكيل كلاس درس، سبك يادگيري فراگيران را تعيين و زمينه هاي 

هماهنگي آن را با روش هاي تدريس فراهم سازند )حجازي، 1385(. 

نتيجه گيري و پيشنهادها
هدف نهايي هر فعاليت آموزشي اين است كه تغييرات مطلوب را در رفتار و تجارب فراگيران به وجود آورد و يادگيري 
چيزي جز پيدايش اين تغييرات نيست )حجازي، 1385(. مهم ترين دليل تفاوت در عملكرد يادگيري به عامل انگيزش 
مربوط مي شود. ضرورت توجه به انگيزش از آنجا ناشي مي شود كه انگيزش يك مسأله اي انتزاعي است و رابطه اي نزديك  
با اراده و تفكر مستقل داشته و از سوي ديگر به ذات و شخصيت افراد مربوط است. در تثبيت انگيزه بزرگسالان توجه 
است.  ضروري  فراگيران  علايق  و  نيازها  خواست ها،  به  بودن  و حساس  شناخت  و  آگاهي  داشتن  همچون  مواردي  به 
استفاده از روش تدريسي كه در آن مشاركت بيشتر بزرگسالان و استفاده از تجربيات آنان مد نظر است موجب افزايش 
انگيزه بزرگسالان براي يادگيري مي شود. همچنين موضوع آموزش و تجربيات يادگيري بايد طوري تهيه شوند كه بر 
اساس وضعيت كنوني فراگير باشند. آموزشيار يا مربي در فعاليت هاي كلاسي خود، به منظور برانگيختن بزرگسالان براي 
يادگيري بهتر، ابتدا بايد به مسئله » تصور از خود« توجه داشته باشد زيرا ثابت شده است كه ميان تصور فرد از خود و 

خلاقيت و يادگيري رابطه اي نزديك و مستقيم وجود دارد.
در بعد برنامه هاي عملي و مديريتي نيز افزايش سرانه هاي آموزش بزرگسالان و تقويت سازمان متولي آموزش بزرگسالان 
كشور )نهضت سوادآموزي، سازمان آموزش فني و حرفه اي و سازمان ترويج و آموزش وزارت جهادكشاورزي( به خصوص 
در بخش آموزش مهارت هاي اساسي زندگي با رويكرد كاربردي كردن آموزش، گسترش مراكز آموزشي اعم از عمومي، 
نظري و مهارتي بزرگسالان و آموزش عالي قابل دسترس و با فرصت هاي برابر آموزشي در مناطق محروم و فراهم كردن 
روش هاي انگيزشي از جمله، توجه به منزلت اجتماعي، امتيازات خاص آموزشي جهت ادامه تحصيل در مراكز علمي و 
آموزشي مهم، كمك هاي علمي و آموزشي، امكانات رفاهي، حقوق و مزاياي مناسب براي فراگيران و يادگيرندگان به ويژه 

براي آموزشگران و ياددهندگان و مديريت هاي آموزشي در بهبود و ارتقاء كيفيت  آموزش بزرگسالان مؤثر خواهد بود. 



ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی

112

منابع

1. آجنتاليند و جانستون، ا. )1378(. سوادآموزي بزرگسالان در جهان سوم: بررسي هدف ها و راهبردها. ترجمه مرتضي مشتاقي، تهران: 
انتشارات مدرسه، چاپ دوم.

2. ابراهيم زاده، ع. )1384(. آموزش بزرگسالان. انتشارات دانشگاه پيام نور.
3. بال، س. )1373(. انگيزش در آموزش و پرورش. ترجمه علي اصغر مسدد، انتشارات دانشگاه شيراز.

4. جارويس، پ. )1387(. آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم. تهران: انتشارات سمت، چاپ پنجم. 
5. حجازي، ي. )1385(. چهار بنيان آموزش كشاورزي و منابع طبيعي. تهران: انتشارات پونه، چاپ اول. 

6. حجازي، ي. )1375(. مهندسي فرآيند فعاليت هاي آموزش ترويجي. تهران: معاونت ترويج و مشاركت مردمي جهادسازندگي.
7. رعنايي، ع.ا. )1385(. راهكارهاي ايجاد انگيزه در معلمان. سازمان آموزش و پرورش خراسان. قابل دسترس در:

www. Ranaie. blogfa.com
8. زماني، غ. )1376(. نظريه هاي انگيزش و كاربرد آنها در ترويج و آموزش كشاورزي. مجموعه مقالات سمينار علمي ترويج كشاورزي 

كشور، انتشارت سازمان ترويج كشاورزي. 
9. زماني، غ. )1377(. اصول آموزش بزرگسالان. دانشكدة كشاورزي دانشگاه شيراز، بخش ترويج و آموزش كشاورزي. چاپ نشده. 

10. سيف، ع. ا. )1386(. روانشناسي پرورشي )روانشناسي يادگيري و آموزش(. تهران: انتشارات آگاه. 
11. شاه ولي، م. )1377(. جزوه درس مديريت در آموزش و ترويج كشاورزي. دانشگاه شيراز، دانشكدة كشاورزي، بخش ترويج و آموزش 

كشاورزي، چاپ نشده.
12. شعبانعلي فمي، ح. )1385(. اصول ترويج و آموزش كشاورزي. تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور. چاپ اول. 

13. شعباني، ح. )1387(. مهارت هاي آموزشي و پرورشي: روش ها و فنون تدريس )جلد اول(. تهران: انتشارات سمت.
14. صباغيان، ز. )1387(. روش هاي سوادآموزي بزرگسالان )تعليم مهارت هاي خواندن و نوشتن(. تهران: مركز نشر دانشگاهي. چاپ 

نهم. 
15. كرباسيون، م. )1373(. روانشناسي ترويج. مجموعه مقالات سمينار علمي ترويج كشاورزي كشور، انتشارات معاونت ترويج كشاورزي. 
16. گراول، آي.اس و تامبر، ار. اس. )1370(. مقدمه اي بر آموزش ترويج. ترجمه سيروس سلمان زاده، انتشارات دانشگاه شهيد چمران 

اهواز.
17. نائلي، م.ع. )1373(. انگيزش در سازمان ها. انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز. 

18. هرسي، پ و بلانچارد، ك. )1388(. مديريت رفتار سازماني:كاربرد منابع انساني. ترجمه علي علاقه بند. تهران: انتشارات اميركبير. 

19. Bland, B.  )1990(. Motivating your students and your self. Teaching Assistant  
Development. Work shop series. Cornell University. September 1990.
20. Turner, J., Herren, R.V. )1997(. Motivational needs of students Enrolled in  
Agricultural Education programs in Georgia. Journal of Extension, 4)38(:30-41.


